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 انسانیماهنامه پژوهش در هنر و علوم  
   1404  دی(،  88)پیاپی:    12، شماره  دهمسال  

از   یاجتماع  یدر بستر ساختارها ن یدازا ی شیبازاند -در گفتمان   یهست

 تا لوکاچ  دگریها
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 11/10/1404تاریخ دریافت:   

 10/1404/ 28تاریخ پذیرش: 
 

  51742کد مقاله:  

 

 یده  ـچک
 

ی کاربران، به تحلیل مفاهیم معنا،  ی زیستههای فلسفی فضا و تجربه پژوهش حاضر با هدف بررسی پیوند میان نظریه
پردازد. در چارچوب نظری، از چهار رویکرد شامل  اجتماعی شهر شیراز می –ی فضامند در بستر فرهنگیآگاهی و تجربه 

نظریه و  )لوکاچ(،  فضا  ایدئولوژیک  نقد  )هوسرل(،  قصدی  پدیدارشناسی  )هایدگر(،  پدیدارشناختی  ی  اگزیستانسیالیسم 
روش  خوانش  است.  شده  گرفته  بهره  ایزر(  و  )یاوس  معنا  و محور  توصیفی  پدیدارشناسی  بر  مبتنی  پژوهش،  شناسی 

ی میدانی  های باز و بسته است. مطالعه نامه یافته و پرسش ساختی نیمه ی میدانی، مصاحبه ابزارهای کیفی چون مشاهده 
محدوده  شددر  انجام  گردشگران  و  بومی  میانسالان  جوانان،  گروه  سه  میان  شیراز،  وکیل  بازار  داد  یافته   .ی  نشان  ها 

محور  ی خوانشمحوری و تفسیربودن است. نظریهمندی، حافظههایی چون بدنی فضا برای کاربران واجد ویژگیتجربه 
تجربه بیشترین هم با  را  کاربرانخوانی  جوانانبه-  ی  و  حالی  -ویژه گردشگران  در  مؤلفه داشت،  لوکاچ  که  انتقادی  های 

شده، بلکه حاصل تعامل پویای  تعیینبازتاب کمتری یافتند. این نتایج حاکی از آن است که معنا در فضا، نه امری از پیش 
زمینه و  بدن  حافظه،  شهری  آگاهی،  فضاهای  طراحی  در  بازنگری  لزوم  بر  مقاله  اساس،  این  بر  است.  اجتماعی  های 
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 مقدمه   -1
مورد  و همواره    است  فلسفه بوده  سوال برانگیزترین نظریات در یکی از  تا به امروز  هستی انسان از دیرباز  چگونگی  پرسش از  

این پرسش بنیادین به تدریج    توجه فیلسوفان بوده از مرزهای فلسفه رفته  است. با گذر زمان،    شناختی های  و به سایر حوزه فراتر 
ای از  نشانه   این گسترش مفهومی را می توان.  معماری ورود کرده استهای فرهنگی و مطالعات  های اجتماعی، تحلیل چون نظریه

معاصر جهان  در  انسان  جایگاه  روزافزون  و   دانست  پیچیدگی  فرهنگی  تاریخی،  بسترهای  به  توجه  بدون  هستی  فهم  آن  در  که 
انسان چگونه در جهان  "چون  هم هایی  پرسش بدین ترتیب    .(۹0: 140۳؛ احمدی،  22۳:  140۳)هایدگر،    نخواهد بود اجتماعی ممکن  

با ساختارهای اجتماعی چگونه    زیسته  نسبت تجربه "،  "گزیند؟سکنی می  برقرار می کندفردی  اینکه   "؟ ارتباط  یا  فضا چگونه  "  و 

 گشایند. بهمسیرهایی برای پی بردن به تلاقی میان هستی فردی و ساختارهای کلان اجتماعی و تاریخی می  "؟گرددمعنادار می 
ای به  رشتهاین تعامل میان فرد و اجتماع، بعدی میان  و   شناسی سنتی از میان برداشته شد  ویژه در دوران مدرن، که مرزهای معرفت

فرصت  و  گرفت  منظور  هایخود  به  سنت   وتگگف ی  اسمیان  آورده  فراهم  فکری  )های   ,Gros ؛Laverdure, 2022: 270ت 

 (.4پاراگراف  :2024

اندیشه  این میان،  ادموند هوسرل، و نظریدر  پردازان هرمنوتیکی مانند ه  های فیلسوفانی چون مارتین هایدگر، گئورگ لوکاچ، 
های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی وجود انسانی با زمینه  ولفگانگ ایزر، بستری مناسب برای بازخوانی رابطه هانس روبرت یاوس و  

کرده  خود فراهم  خاص  مفهومی  چارچوب  بر  تکیه  با  متفکران  این  از  یک  هر  و   -  اند.  ساختارگرایی  تا  اگزیستانسیالیسم  از 
اند    –  پدیدارشناسی آثار آن های روشی، می. با وجود تفاوتبیابندتا نسبت میان آگاهی، معنا و جهان را  کوشیده  ها  توان در بطن 
دغدغه  داد  نوعی  تشخیص  پیرامونی  ساختارهای  در دل  انسان  وجودی  وضعیت  فهم  برای  مرزهای    هاییدغدغه   .مشترک  از  که 

 :Heidegger  ،140۳ ؛Feenberg, 2009: 3–5)  شده استتحلیل فضا و معماری    وارد حوزه هایی در زمینهفلسفه عبور کرده و  

مفاهیمی    (.2۳0–225 راستا،  این  فلسفه   «دازاین»چون  همدر  و    در  طبقاتی» هایدگر  تنها    «آگاهی  لوکاچ،  مارکسیستی  سنت  در 
که    ای است  هستنده  همان  شان بازخوانی شوند. دازاینکه در بستر تاریخی، اجتماعی و گفتمانی  هستند  زمانی به درستی قابل درک 

با جهان و   درگیر  زمان   پیرامون  افق  بودن خویش ،  مندیدر  از  پرسش  به  دیگر  است  متعهد  در سوی  نگاه    «آگاهی طبقاتی».  در 
خودآگاهی    ،یابد و در نتیجهکه در چارچوب مناسبات تولید، سلطه و ایدئولوژی تکوین می  دارد اجتماعی    -  لوکاچ، ساختاری تاریخی
بازتابی از شرایط تاریخی و فرهنگی خاصی هستند که    ،هر دو مفهوم  (.Lukács, 1971: 94–97د)سازفردی را نیز مشروط می 

ها  تر معنا در آن   های عمیقتوان به لایه نمی   آن دوران  (Zeitgeist)«روح زمانه »شرایطی که بدون درک  .  اندها را پدید آورده آن
برای تحلیل هستی    دیدگاه هاییهای هایدگر و لوکاچ،  ی تطبیقی میان دیدگاهطالعه م  (.  5پاراگراف     :Gros, 2024ت )دست یاف

با ساختارهای    تقابلاصلی این مقاله، بازاندیشی در چیستی دازاین در    گشاید. مسئلهفضامند او در شهر معاصر می  انسان و تجربه
فردی در قالبی گفتمانی و در دل    زیسته  که چگونه تجربه پاسخ دهد    پرسش   به این  این مقاله می کوشد  در حقیقت  .اجتماعی است

منظور    نظری میان دو سنت فکری بلکه به  بررسی تقاطعاین بازخوانی نه در جهت    ؟.گرددمعنادار  می تواند    ساختارهای اجتماعی  
 (.Feenberg, 2009: 6 ؛Ahmed ،140۳: ۹5د )گیرایجاد افقی برای تفسیر نسبت سوژه با جهان اجتماعی خود صورت می 

اند: نخست، رویکردی اگزیستانسیالیستی که بر تمایز هستی فردی، آزادی  از این منظر، دو رویکرد فلسفی متمایز قابل تشخیص 
دارد تأکید  جهان  با  شخصی  درگیری  اجتماعی،    .و  نیروهای  عملکرد  محصول  را  آگاهی  و  معنا  که  ساختارگرایانه  رویکردی  دوم 

زیسته،   هایی چون تحلیل فضا، معماری و تجربههای نظری در ساحت  داند. این دو نگرش در عین تفاوت تاریخی و ایدئولوژیک می 
مان  زنیازمند درنظرگرفتن هم  امروزی  پردازند. از اینرو فهم هستی انسان در فضاهای شهریهمزمان به تقابل و تکمیل یکدیگر می 

در کنار این دو  .  (Logan, 2012: 510–512) کننداهم می را فر  معنا  اجتماعی است که بستر  -آگاه و ساختارهای تاریخی  سوژه 
. در نگاه  آورده اندهستی و معنا فراهم  نسبت به  برای درک    رویکردهای متفاوتیهای پدیدارشناختی و هرمنوتیکی نیز  جریان، سنت

 یابداجتماعی تکوین می   «جهانزیست»مند و درون    آگاهی نیت  هوسرلی، معنا نه درون اشیاء یا صرفاً درون زبان، بلکه در تجربه 

(Cudjoe, 2023: 4–5) . تری گشوده    رویکردهای تفسیری گستردهراه را برای  ،  مندی اجتماعی و تاریخی  همین تأکید بر زمینه
. در نگاه  کرده اند متفکرانی چون یاوس و ایزر با تکیه بر خوانش هرمنوتیکی، کانون معنا را از متن به خواننده منتقل همچنین   .است

فرهنگی و تفسیری مخاطب با    -بلکه در تعامل تاریخی  .نه در قصد مؤلف نهفته است و نه در ساختار صلب متن  در واقع  ها معناآن
ای که شامل فضا، مکان و معماری نیز  گونه؛ به گسترده تر پیدا کندتواند مفهومی  . در این رویکرد، »متن« می شده استمتن پدیدار  

زمینه ؛  شود و تجربه در  )خلیلیان،  هرآنچه که امکان تفسیر  باشد  را داشته  زیسته  :  1400  لر،موسوی   و   فاطمی  ؛45–4۳:  1401ی 
27–۳0). 

  نه   هافضا این  های فردی و میدانی برای اعمال قدرت، گفتمان و تاریخ است.  ای برای کنش همزمان عرصه   نیز  فضای شهری
کالبدی یا مصرف  تردد  برای  محملی  حافظه   تنها  فرهنگی،  تعامل  بستر  تجربه بلکه  و  تاریخی،  و ذهنی    ی  ی . سوژه هستند بدنی 
دریافت صرفاً  فضا  با  مواجهه  در  معانی    کننده  انسانی  بازخوانی  و  تفسیر  بازتولید،  حال  در  همزمان  بلکه  نیست  بستر معنا  در 
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ای عینی چون بازار  در همین راستا، تحلیل نمونه .  (Logan, 2012: 511–513) قرار می گیردفرهنگی    -ساختارهای اجتماعی
مثابه متنی فرهنگی در نظر گرفت که در   توان به. بازار وکیل را می سازدامکان پیوند نظریه با تجربه را فراهم  می تواند    وکیل شیراز

یابد و معنای هستی خود را در تقاطع با این ساختارها تجربه  در دل ساختارهای اجتماعی، تاریخی و فضایی حضور می  آن سوژه
 کند )داداشپور و یزدانیان،  می

تطبیقی، به بررسی نسبت میان دازاین و ساختارهای    -بر این اساس، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی تحلیلی  .(7–5:  1۳۹8
شناسی اگزیستانسیال : مارتین هایدگر و هستیشده اند  مطرح  فلسفی  رویکرد  چهار   پردازد. این بررسی از طریق مطالعه اجتماعی می

بر تجربه  دار  او که  تأکید  دازاین  )زیسته و گشودگی وجودی  از    (،  Heidegger  ،140۳: 240–245د  او  و تحلیل  لوکاچ  گئورگ 
اجتماعی بستری  در  ایدئولوژی  و  طبقاتی  آورد  تاریخ  -آگاهی  می  میان  به  سخن  ادموند    ،(Lukács, 1971: 100–110) ی 

بر نیتکه مهوسرل   آگاهی در چارچوب زیست  تمرکز  روبرت  (Cudjoe, 2023: 5–6) ن استجها  مندی  نهایت، هانس  در  و 
ایزر   :  1401؛ خلیلیان،  Picchione, 1980: 76اعتقاد دارند )  افض   یمحور و تفسیرگرای  نگرش خواننده  هب که  یاوس و ولفگانگ 

44.) 

 و از خلال  بررسی شودپژوهش در آن است که این چهار نگاه فلسفی را در دل معماری شهری معاصر ایران  این    وجه تمایز
ترتیب   فضامند انسانی را بررسی کند. بدین  کند وجوه مختلف تجربه تلاش می   بازار وکیل شیرازهمچون    ای ملموسنمونه   تحلیل

گفتمانی تحلیل  هدف  با  مقاله  مرحله   -این  چهار  ساختاری  فضا،  می پدیدارشناختی  پی  را  نظریهای  واکاوی  نخست،  های  گیرد: 
منتخب مقایسه   .فیلسوفان  فرد  دوم  محورهای  در  تاریخ  -تطبیقی  آگاهی-  ساختار،  و  بازار    .ایدئولوژی  -معنا،  میدانی  تحلیل  سوم 

   .بازار وکیل شیرازامکان تفسیر فضا در بستر  بندی نظری درباره جمع در نهایت  وکیل شیراز و 
 

 های نظری فیلسوفان منتخبتحلیل چارچوب   -2

 ی هایدگر شناسانه در اندیشهساحت هستیمثابه   بازاندیشی در فضا به  -2-1
هایدگر از    مارتین  گذار   متفکران یکی  بیستم،    تاثیر  نام قرن  به  خود  کتاب  زمان"  در  و  مفهوم   "هستی  طرح   با 

تاثیری که     (Dasein)«دازاین» و جامعه در رشته زاویه جدیدی در فهم هستی گشود  فلسفه  از  تا  گرفته    شناسی   های گوناگون، 
  بودن »در وضعیت    نبنیادی  یصورت  دانست که به ای میرا هستنده  «دازاین». او  را شامل می شودفضا  و  معماری  نظریات در حوزه  

: 140۳شود )هایدگر،  تعامل بدنی و عاطفی با جهان پدیدار می ،  کنش زیسته  ز انسان از آغابرای  به این معنا که    .قرار دارد  «نجها  در
نگاهاین    .(225–22۳ به  ، تغییر  انسان  آغازی    از  نقطه  با جهان،  موجودی درگیر  به  اندیشنده  موجودی صرفاً  به سوی    بود عنوان 

 ؛ طرف برای اشیاء نیستفضا دیگر یک ساختار هندسی خنثی یا ظرفی بی  در این نگرش،  .از فضا و مکان  سانهشنا  فهمی هستی
ای برای سکونت، تجربه و هایدگر، عرصه  در اندیشه «مکان» . به عبارت دیگراست بستری زنده برای درک و تجربه معنافضا، بلکه 

است هستی  با  دازاین  می   .رویارویی  فراهم  اصیل  بودن  امکان  آن،  در  که  )شوساحتی  و  De Luca, 2020: 112د  عابدی  ؛ 
 (.88:  1400همکاران، 

ی هایدگر، واکنشی فلسفی به وضعیت انسان مدرن است که در آن، هستی به نقد عقلانیت ابزاری و تفکر تکنیکی در اندیشه
ابزارانگار را ریشه قابل محاسبه، کنترل   وضعیتی او این عقلانیت  ابزاری فروکاسته شده است.  بیگانگی دازاین از    پذیر و در نهایت 

از منابع قابل بهره برای معنابخشی و سکونت نیست بلکه به ذخیره   محیطیزیرا در چنین نگاهی، جهان دیگر    داند؛جهان می    ای 
تقلیل   استبرداری  آنیافته  وضعیت  این  می.  نشان  هایدگر  که  از هستینه      دهد گونه  انسان  موجب گسست  بلکه  نمیشود    تنها 

، فضا دیگر دیدگاهر این  د  (.De Luca, 2020: 117 ؛240:  140۳هایدگر،  )خواهد شد  موجب از دست رفتن امکان تفکر اصیل  
حضوری دازاین    گیری معنا، خاطره و تجربهشناختی، بستر شکل مثابه پدیداری هستی صرفاً موضوعی فنی یا ابزاری نیست، بلکه به 

 تواند به نحوی اصیل در جهان ساکن شود که نسبت خود با مکان را به تنها در صورتی می   از نگاه هایدگر  در جهان است. انسان
شده، بلکه در فرایند بودن، کنش، و سکونت جهان خویش درک کند؛ جهانی که در آن، معنا نه از پیش تعیینمثابه بخشی از زیست 

 .(55: 1400پور، ؛ غیورفر و شایسته ۹0: 1400شود )عابدی و همکاران، پدیدار می 

مهم  از  مییکی  مطرح  راستا  این  در  هایدگر  که  مفاهیمی  ساختنترین  است:  انسانی  بنیادی  کنش  سه  میان  پیوند   کند 

(Bauen)گزینی  ، سکونت (Wohnen)و اندیشیدن ، (Denken) . تواند اندیشیدن  هایدگر بر آن است که انسان تنها زمانی می
ای خاص در جهان ساکن باشد؛ سکونتی که نه در معنای اقامت فیزیکی، بلکه در معنای حضوری گونهاصیل را تجربه کند که به 

با جهان محقق می هستی و درگیرانه  در این چشم شناختی  از فرم انداز، معماری دیگر مجموعه شود.  یا عملکردهاای  به   ها  نیست؛ 
رو معماری اصیل از  از همین   .(255–250:  140۳سازد )هایدگر،  امکان حضور معنادار دازاین را در جهان فراهم می   عبارتی معماری 

که در آن، خاطره، تاریخ، زبان و تعلق    زمینه ای سازد؛  هستی را ممکن می   زمینه درک بهتری ازای است که  منظر هایدگر، معماری 
از پیش ساخته، بلکه  مکانی با یکدیگر درمی  این نگاه، نه قالبی پیشینی و  برای تفسیر هستی است.    مسیری است آمیزند. فضا در 
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 De )  در سکونت معنا می یابدگیرد و هستی  فرد و جامعه شکل می  «جهانزیست»شود که در آن معنا بر بسترمکان جایی می

Luca, 2020: 119 ،۹2: 1400؛ عابدی و همکاران.) 

انسانی همواره بار اگزیستانسیالی دارند. این    های فضایی در تجربهاند که کیفیتمطالعات معاصر با تکیه بر این بنیان نشان داده 
مثابه    تنها به  . فضا نهدارنددر پیوندی مستقیم با ساختار فضا    -  مانند حس حضور، آرامش، اضطراب، تنهایی، و تعلق  -  هاکیفیت

را در  دازاین    گذارد و تجربهکه بر کیفیت زیستن تأثیر میبگونه ای  شود؛  عنوان یک اتمسفر وجودی درک می یک کالبد، بلکه به 
 .(5۶: 1400پور، )غیورفر و شایسته  تجربه زیسته انسان نمایان می کند

بلکه   نیست  و ایستا  ی عینی  فضا یک داده به عبارتی  کند.  چنین رویکردی راه را برای تلفیق پدیدارشناسی با هرمنوتیک باز می 
 شود و نه از درون  شود؛ متنی که معنا در آن نه از بیرون تحمیل می متنی تفسیرپذیر تلقی می

برمی فرم و پیش ها  فرایند تفسیر، مواجهه  در  بلکه  تاریخی سوژه شکل می فهمخیزد،  و  از  های فرهنگی  برداشتی  گیرد. چنین 
آورد و بر نقش معنا، حافظه و تجربه  ی معماری را فراهم می شده  گرایانه و کالایی فضا، امکان نقد رویکردهای تکنوکراتیک، کارکرد

تأکید می مکان  تولید  ) در  بازتعریف  به (.  ۶پاراگراف   :Gros, 2024 ؛Laverdure, 2022: 275) کند  با  هایدگر  عبارت دیگر، 
تواند  کند. از این منظر، معماری تنها زمانی میای برای تأمل در باب معماری و فضا ایجاد میهای فلسفی تازه مفهوم سکونت، بنیان

تریمعنای   به   عمیق  که  فراهم بیابد  به  عملکرد،  یا  فرم  بر  صرف  تأکید  کند؛  جای  توجه  جهان  در  دازاین  سکونت  امکان  آوردن 
 .خود را بفهمد  و  تواند با هستی مواجه شودسکونتی که در آن، انسان می 

او با تکیه بر  ی عزیمت هایدگر در تحلیل فضا، نقد دوگانه بنابراین، نقطه ابزاری به مکان است.  از نگاه  ی سوژه/ابژه و عبور 
ذهنی از فضا فراهم  ای برای فهمی گفتمانی، تاریخی و میانجهان«، زمینه جهان« و »زیست  در  مفاهیمی چون »سکونت«، »بودن

هایی تازه  سازد و امکان ی انسانی را دگرگون میتجربهکند. از این رو، خوانش هایدگری از فضا، درک ما از معماری، سکونت و  می
 (.De Luca, 2020: 12؛2۶0: 140۳هایدگر،  ) آوردبرای تحلیل دیالکتیکی نسبت میان انسان، فضا و تاریخ فراهم می 

 

 مندی و ادراک پدیدارشناختی فضا نیتسرل:  هو  -2-2

بنیان   ادموند مفاهیمهوسرل،  طرح  با  پدیدارشناسی،  مکتب  نیتهم   یگذار  و چون  پدیدارشناختی  تعلیق  آگاهی،  مندی 
برجستهزیست نقش  بنیانجهان،  تحول  در  معرفت ای  هستیهای  و  فلسفه شناسی  در  ایفا  شناسی  مدرن  او ی  فلسفی  تلاش  کرد. 

ویژه رویکردهای رئالیستی و پوزیتیویستی، شکل گرفت؛ رویکردهایی که  های فلسفی قرن نوزدهم، به عمدتاً در واکنش به جریان
بیرونی می واقعیت  از  منفعل  انعکاسی  را صرفاً  نتیجهآگاهی  در  و  نادیده    ،دانستند  را  معنا  التفاتی سوژه در ساخت  و  جایگاه خلاق 

 .(7۹: 1۳82؛ رشیدیان، 58: 1۳۹0گرفتند )رانی، می

ی سوژه و جهان ایجاد  ، چرخشی اساسی در فهم ما از رابطه ی«منددر تقابل با این نگاه، هوسرل با معرفی مفهوم کلیدی »نیت
تجربه هر  او،  منظر  از  بهکرد.  آگاهی،  یعنی  است؛  جهان  در  چیزی  متوجه  همواره  آگاهانه،  بدون    ی  و  است  ذاتی،التفاتی  طور 

ای در خلأ یا بدون محتوا قابل تصور نیست. تواند وجود داشته باشد. به بیان دیگر، هیچ آگاهیسوی یک پدیدار نمی  گیری بهجهت
؛ رفیقی Cudjoe, 2023: 4د )دهاین دیدگاه، بنیان معرفتی پدیدارشناسی را در بازشناسی پیوند ناگسستنی آگاهی و جهان قرار می 

 (.۶5: 1۳۹7و همکاران، 

ای پدیداری درک عنوان عرصه طرف، بلکه به ای از اشیا مستقل و بی مثابه مجموعه  ، جهان بیرونی نه بهفکریدر این چارچوب  
نیز مفهومی ایستا، عینی یا هندسی صرف   گردند. بر این اساس، فضاشود که معناهای آن در بطن کنش ادراکی سوژه پدیدار میمی

یابد. از منظر هوسرل، پذیر و تفسیری است که در تعامل میان بدن، حافظه، زبان و فرهنگ ظهور می   نیست، بلکه ساحتی تجربه
کند، عمل  جهان تاریخی سوژه؛ جهانی پیشاعلمی و بدیهی که انسان در آن زندگی می دار در زیستفرآیندی است ریشه   ادراک فضا

 (. Cudjoe, 2023: 5؛8۳:  1۳82رشیدیان، دد )که به صورت ابژکتیو و علمی بازنمایی گرسازد، پیش از آن ورزد و معنا می می

از مهم  (Lebenswelt)«  جهانمفهوم »زیست نوآوری،  نقطهترین  زندگی   های هوسرل،  بر  او  تمرکز تحلیل پدیدارشناختی 
سازی علمی یا تحلیل انتزاعی، در  انسانی، پیش از هرگونه مفهومی   جهان، ساحتی است که در آن تجربه سوژه است. زیست  روزمره 

بدن پیش قالب  حافظه،  می فهممندی،  پدیدار  شخصی،  تاریخ  و  فرهنگی  این  های  در  نه دیدگاهگردد.  فضا  به ،  بستری تنها  عنوان 
 .(۶8:  1۳۹7؛ رفیقی و همکاران، ۶1:  1۳۹0شود )رانی، ای چندوجهی، تفسیرپذیر و سیال تعریف میمثابه پدیده فیزیکی، بلکه به

های قابل سنجش یا  های عددی، فرمگرای رایج، در پی آن نیست که فضا را به داده پدیدارشناسی، برخلاف رویکردهای علم 
می  بلکه تلاش  فروبکاهد.  تجربه کارکردهای طراحی  تا  را   کند  فضا  از  انسان  می چنانآن -  ادراکی  او رخ  برای  مرکز    -دهد که  در 

های بودنی است که در آن، انسان در بستر تحلیل قرار دهد. بر همین اساس درک فضا از منظر پدیدارشناسی، مستلزم توجه به شیوه
 (.۹0: 1۳82؛ رشیدیان، Cudjoe, 2023: 6د ) خورتاریخی، فرهنگی و بدنی خویش با جهان پیوند می 

است. هوسرل در این    (Epoché)ه«اپوخ»نظری، مفهوم »تعلیق پدیدارشناختی« یا    های کلیدی در این پروژه یکی از مؤلفه 
طور موقت به حالت تعلیق درآیند تا    ی جهان بهرویکرد، خواستار آن است که در تحلیل پدیدارها، باورها و مفروضات پیشینی درباره



 

5 

 

 

 

ره 
ما

 ش
م،

ده
ل 

سا
اپی)پ 12

: ی
88

 د
،)

 ی
14

04
 

جای آغاز از    کند تا بهی تحلیل فضا، ما را دعوت می ویژه در حوزه   سوژه پرداخت. این روش، به  زیسته  بتوان به توصیف ناب تجربه 
م  شان با محیط آغاز کنیی بدنیها و تجربه های آنفهمهای عینی یا عملکردهای کالبدی، از ادراک و احساس کاربران، پیش فرم

 (.  Cudjoe, 2023: 5–6؛۶4: 1۳۹0رانی، )
به  انسانی،  نگاه، بدن  این  بنیادین  عنوادر  انتزاعی،  ادراک فضایی، نقش محوری مین خاستگاه  یا  بیرونی  نه چیزی  یابد. فضا 

درون امری  بدنبلکه  زیست  و  مشاهده  لمس،  حرکت،  رهگذر  از  که  است  می مند  تنی  معنا  دلیل انسان  همین  به  به    گیرد.  توجه 
که در آن، حس بودن در فضا، اهمیت    می کندی در معماری باز  رتهای تجربیراه را برای تحلیل   مندی سوژه در پدیدارشناسیبدن

اند، همچون های معاصر که از سنت پدیدارشناسی الهام گرفته نظریه  .(71:  1۳۹7یابد )رفیقی و همکاران،  بیشتری از فرم صرف می
ی ها تجربه گذارند. در این نظریه ، نیز بر اهمیت این فرایند تفسیری تأکید می  (Reception Aesthetics)شناسی دریافتزیبایی

 بستری شود. فضا در این چارچوب، همانند  مند، فعال و فرهنگی درک میمثابه کنشی نیت  منفعل، بلکه به  مثابه کنشی  فضا نه به
گردد )خلیلیان،  شود و دگرگون میگیرد، بازخوانی می های اجتماعی او، معنا می ی انسانی و زمینهدر برخورد با سوژه است  که  زنده  

یک »رخداد معنایی« دانست؛ رخدادی که نه    مانند  از این منظر، فضا را باید  .(۳0–27:  1400لر،  ؛ فاطمی و موسوی45–4۳:  1401
شود. در این فرایند، حافظه، تاریخ، زبان، بدن پدیدار می    زیسته و تفسیری سوژه با محیط  کشی، بلکه در مواجهه در طراحی و نقشه 

ارتقاء می  معماری نه فنی برای   به عبارتییابد.  و فرهنگ، همگی در تولید معنا نقش دارند و فضا به سطحی وجودی و فرهنگی 
  Cudjoe, 2023: 6 ؛Laverdure, 2022: 277 ی است )آوردن بستر تجربه و درک هست   ساخت بنا، بلکه هنری برای فراهم 

های ادراکی، ای که متکی بر کنش کاربران آغاز شود؛ تجربه   هرگونه تحلیل معماری باید از دل تجربه   براین مبنا می توان گفت (.  
معماری اصیل، آن است که امکان تفسیر، مواجهه و معنای  ها و درگیری حسی و بدنی با فضا است.  فهم خاطرات فرهنگی، پیش 

تابع منطق کارکردی یا زیبایی همین دلیل است که پدیدارشناسی، در برخورد با  شناختی باشد. به زیستن را فراهم آورد و نه صرفاً 
هم ساحت   فضا،  به  تأکید  زمان  فضا  سیال  و  چندلایه  ماهیت  بر  و  دارد  توجه  تاریخی  و  اجتماعی  زبانی،  عاطفی،  جسمانی،  های 

 .(۶5: 1۳۹0؛ رانی، ۹4: 1۳82ورزد )رشیدیان، می

مدرنیته شناختی  دار به بحران معرفت   گذاری پدیدارشناسی، واکنشی ریشهتوان گفت که تلاش هوسرل در بنیاندر نهایت، می 
انسانی در جهانی که    ی آگاه به مرکز معنابخشی، و بازشناسی تجربه پدیدارشناسی، کوششی است برای بازگرداندن سوژه .  است  هبود

بی و  ابزاری  نظم  به  پیش  از  )رشیدیان،    بیش  است  شده  فروکاسته  رانی،  ۹۶:  1۳82روح  چشم   .(۶7:  1۳۹0؛  در  انداز  بنابراین، 
به تنها  فضا  پدیده  پدیدارشناختی،  میانمثابه  و  تفسیری  التفاتی،  رابطه ای  دل  در  که  است  زندهذهنی  معنا ی  جهان،  با  سوژه  ی 

تجربهمی از  تحلیلی  به  فضا  تحلیل  می یابد.  بدل  زیسته  بلکه  ی  نهایی،  محصولی  نه  معماری،  و  بستر  شود  در  معناساز  فرآیندی 
 .گرددجهان انسانی درک می زیست

 

 شدن فضا طبقاتی و کالایی  لوکاچ: آگاهی  -2-3

  نظریه ای را   « تاریخ و آگاهی طبقاتی»های مارکسیسم غربی، با نگارش اثر ماندگار خود  ترین چهره گئورگ لوکاچ، از برجسته 
آید. در این اثر، لوکاچ با طرح مفهوم شمار می  ی دیالکتیکی، نقد ایدئولوژی و تحلیل اجتماعی بهبنیان نهاد که تلفیقی بدیع از فلسفه 

»عینیت»شی یا  به (Reification)ی«یافتگوارگی«  میگونه،  تبیین  انتقادی  سرمایه ای  مناسبات  بستر  در  چگونه  که  داری،  کند 
تنها جهان    این فرایند، نه   گردند. در نتیجه مناسباتی میان اشیاء بدل مییابند و در منطق بازار، به  گونه می روابط انسانی ماهیتی شی 

 :Lukács, 1971) د )شوبیرونی بلکه خودآگاهی انسان نیز تحت تأثیر این منطق، به حالتی از خودبیگانگی و انفعال کشیده می

شدن فضا« در نظام  تحلیلی ساختاری از روند »کالایی  را جهتبستری  نظریاین چارچوب  (.Feenberg, 2015: 9–11؛88–83
شود و به موضوعی برای از ساحت زیسته، فرهنگی و معنادار خویش تهی می  ؛ روندی که در آن، فضاآورد  فراهم می داری  سرمایه 

ارزش  و  می سوداگری  فروکاسته  اقتصادی  شی گذاری  لوکاچ،  دید  از  پدیده گردد.  نه  روان وارگی  صرفاً  بلکه  ای  فردی،  یا  شناختی 
از کنش فردی   اقتصادی است که در دل مناسبات مادی جامعه ریشه دارد و در تمامی سطوح زیستی  ساختاری عمیقاً تاریخی و 

 (. Feenberg, 2009: 5 ؛Cudjoe, 2023: 5–6) ) دیابی ادراک جهان، رسوخ می گرفته تا شیوه 

های مسلط  در چنین نظمی، آگاهی انسانی نیز از بستر انتقادی و تاریخی خویش جدا شده و در سطحی خنثی، تابع ایدئولوژی 
شود؛ نوعی آگاهی که قدرت تشخیص روابط سلطه، مناسبات  گیری »آگاهی کاذب« منجر می گردد. این وضعیت، به شکلتثبیت می

 ,Lukácsد )گردهای اجتماعی می طبقاتی و روندهای اقتصادی پنهان را از دست داده و در نتیجه، ناتوان از مقاومت یا تخیل بدیل 

می (.  Feenberg, 2015: 12؛94 :1971 تحلیلی  چنین  امتداد  سرمایه در  شهر  در  که  دریافت  دستخوش  توان  نیز  فضا  داری، 
های اقتصادی ی کیفیت زیست یا معنای تاریخی آن، بلکه بر اساس شاخص شود. ارزش فضا نه بر پایه یافتگی می فرایندی از عینیت

زمین، سودآوری سرمایه  قیمت  بهره نظیر  قابلیت  و  تعیین میگذاری  مالی  )شوبرداری  داداش Açık Etike, 2022: 66د  و  ؛  پور 
به (.    7–5:  1۳۹8یزدانیان،   را  فضا  ماهیت  دگرگونی،  ریشه گونهاین  میای  متحول  نه عرصه ای  فضا  در چنین شرایطی،  ی  سازد. 
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ابژه  انسانی، بلکه  از حافظه و معنا، که هدف  ای است که در منطق بازار و مالکیت خصوصی تعریف میحضور  شود؛ فضایی تهی 
ها در خدمت  شود که در آن معماری، طراحی و کاربری گونه، شهر نیز به ساختاری بدل میهمیناصلی آن، انباشت سرمایه است. به 

 (. 48:  1401؛ خلیلیان، De Luca, 2020: 114د )گیرنبازتولید مناسبات اقتصادی و سلطه قرار می

در   غالباً  فردی،  آگاهی  است.  برقرار  طبقاتی«  »آگاهی  و  فردی«  »آگاهی  میان  عمیق  تمایزی  لوکاچ،  نظری  دستگاه  در 
کند. در مقابل، آگاهی  گیرد و به سطحی تجربی، محدود و اغلب غیرانتقادی بسنده میهای حاکم شکل میچهارچوب ایدئولوژی

خود، به درک ساختارهای    زیسته  سازد تا از دل تجربه بخش است که سوژه را قادر می طبقاتی، نوعی خودآگاهی تاریخی و رهایی
از موقعیت مادی و تاریخی طبقات فرودست، حامل پتانسیل نقد عمیق سلطه و امکان تغییر آن این آگاهی، برآمده  ها دست یابد. 

 (.   Feenberg, 2015: 14 ؛Lukács, 1971: 110ت )بدیل اس دیدگاه هاینظم موجود و گشودن 
محور یا پدیدارشناختی از فضا، های صرفاً فردی، تجربهیابد. برداشتاین تمایز نظری، در قلمرو فضا و معماری نیز بازتاب می 

اقتصادی  از ساختارهای تاریخی و  ایدئولوژیک و غیربرساختی منجر خواهند شد. بهجدا شوند، در نهایت به تحلیل   اگر  زعم    هایی 
زمانی می  تنها  و رهایی لوکاچ، فهم فضا  انتقادی  باشد که در بسترتواند  روابط قدرت    بخش  و  اقتصادی،  مناسبات  تحلیل طبقاتی، 

 معماری   در زمینه .(Cudjoe, 2023: 6) مستقر صورت گیرد
نگران و  روشن  آثار  ایران،  معاصر  شهرسازی  می کنندهو  مشاهده  کالایی  منطق  این  از  پرشتاب  ای  روند  جمله،  از  شود. 

حافظه خصوصی تدریجی  حذف  عمومی،  فضاهای  بافت   سازی  در  سلطه تاریخی  و  شهری،  طراحی    های  بر  بازاری  شهری. نگاه 
داداش  )پژوهش  یزدانیان  و  می   با (  7–۶:  1۳۹8پور  نشان  شیراز  وکیل  بازار  پدیدارشناختی  و  تحلیل  سود  منطق  چگونه  که  دهد 

یابد و آن را از  ی فضا راه می شده اند، به ساختار کالاییتر حامل معناهای فرهنگی و تاریخی بوده سرمایه، حتی در فضاهایی که پیش 
از مفاهیم مهم در نقد فضایی لوکاچ، مفهوم »آگاهی فضایی کاذب« است؛ آگاهیافزون  .سازدمحتوا تهی می  که در    بر آن، یکی 

شود و توان تصور فضاهای بدیل، تخیل اجتماعی و حتی مقاومت را از  فراموشی می   شده، دچار خودی تسلط منطق کالایی نتیجه
خواهد: صلب، کارکردی، فاقد حافظه و تهی از تعلق. در چنین بستری، بیند که بازار می گونه میدهد. این آگاهی، فضا را آن دست می 

تداوم نظم موجود می  ابزار  نمادها، فرممعماری  بازتولید  از رهگذر  بلکه  از طریق اجبار،  نه  بازتاب  شود؛  و عملکردهایی که خود  ها 
 (. 7:  1۳۹8پور و یزدانیان، ؛ داداش Feenberg, 2015: 16د )مناسبات سلطه هستن

ی هایدگر کرد. اگر ویژه اندیشههای اگزیستانسیالیستی، بهوگویی انتقادی با سنتی لوکاچ را وارد گفتتوان نظریهدر نتیجه، می 
گرفتن دهد که این تجربه در صورت نادیدهی اصیل دازاین در جهان و اهمیت سکونت تأکید دارد، لوکاچ هشدار می هایدگر بر تجربه

های اجتماعی و تاریخی، به سطحی ایدئولوژیک و منفعل فرو خواهد افتاد. از نظر او، فقط در پیوند با آگاهی طبقاتی و تحلیل  بنیان
 ؛Lukács, 1971: 120د )بخش ارتقا یابتواند از سطح بازنمایی به سطح کنش رهاییفضا می  ساختارهای سلطه است که تجربه 

Feenberg, 2015: 19  .) هایی برای بروز یا  ا دیگر فقط بستر زیست یا حضور نیستند، بلکه به میدان بر این اساس، معماری و فض
می  بدل  سلطه  سوژهنقد  رویکرد،  این  خلال  از  آگاهی  شوند.  بازسازی  با  انسانی،  می ی  خود،  طبقاتی  و  وضعیت تاریخی  از  تواند 

 .های بدیل زیستن در جهان بگشایدهایی برای کنش انتقادی و امکان ی فضامند خود، راه ازخودبیگانگی رهایی یابد و در تجربه 
 

 های یاوس و ایزر محوری و خلاقیت تفسیری فضا در نظریهخوانشیاوس و ایزر:    -2-4

واپسین دهه  این دگرگونی نظریه  های قرن بیستم، حوزه در  بنیادی مواجه شد.  با تحولی  و مطالعات فضا  معنا در معماری  ی 
گیری های ساختارگرایی در تحلیل معنا، منجر به شکل زیسته و در واکنش به کاستی  تجربه   تحت تأثیر مباحث پدیدارشناسانه درباره 

ای که  شناسند. نظریهمی     (Reception Theory)ر«محوی پذیرش« یا »خوانش پارادایمی تازه شد که آن را با عنوان »نظریه
(. این رویکرد، معنا  4۳:  1401ویژه با نام دو متفکر برجسته یعنی هانس روبرت یاوس و ولفگانگ ایزر پیوند خورده است )خلیلیان،  به

ساختار متن، بلکه فرایندی تاریخی، تفسیری،  داند و نه حاصل  را نه امری از پیش موجود، ثابت یا صرفاً برآمده از نیت مؤلف می 
در چنین   .(28: 1400لر، شود )فاطمی و موسوی ی فعال مخاطب با متن پدیدار میکند که در مواجهه ذهنی و گفتمانی تلقی میمیان

به نیز دیگر  از پیش طراحیعنوان بستری صلب، فرمافقی، فضا  و  به شده درک نمیمحور  باز  و  بلکه همانند متنی چندلایه  شود، 
ی فردی ی اجتماعی و تجربه زمینه ی زیسته،  ها، حافظهفهمآید؛ متنی که در آن، هر مخاطب یا کاربر، بر اساس پیش تحلیل درمی 

ویژه در    ها، گذرها یا بازارها، به کند. در این چارچوب، عناصر معماری چون میدان خود، معانی متمایز و گاه متضادی را استنتاج می 
های فرهنگی و ی جمعی، روایتهایی از حافظه های تاریخی، ظرفیت بالایی برای خلق معانی متکثر دارند، زیرا خود حامل لایهبافت
 .(44: 1401های تاریخی هستند )خلیلیان، نشانه

،   (Implied Reader)«ی ضمنیمحور، با طرح مفهوم »خواننده ی خوانش های نظریهترین چهره ولفگانگ ایزر، یکی از مهم 
شود که مخاطب را به مشارکت فعال در  ای طراحی می گونهدهد. از دیدگاه او، متن به نگاهی نو به تعامل مخاطب با متن ارائه می 

شود، بلکه در کنش خواندن  صورت منفعلانه دریافت می تولید معنا فرابخواند. معنای متن، نه در ساختار آن تثبیت شده است و نه به 
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ایده و تفسیر، پدیدار می  این  هایی شده، واجد امکانات و ظرفیتی معماری نیز قابلیت تعمیم دارد. فضاهای طراحی در حوزه  گردد. 
 (. 47:  1401؛ خلیلیان، Picchione, 1980: 76د )یابنبدنی، ذهنی و تاریخی کاربران معنا می  هستند که تنها از رهگذر تجربه 

شود؛ رخدادی معنایی که در جریان تعامل انسان با محیط، در بستر زبان، مثابه یک »رخداد« تلقی می   در این رویکرد، فضا به
اجتماعی شکل می و موقعیت  تنها کالبدی عملکردی  فرهنگ، حافظه  نه  و  نه یک نظام هندسی،  نه یک شیء مادی،  گیرد. فضا 

بلکه عرصه  تأویل فرهنگی. لحظهاست،  و  برای کنش تفسیری، درگیری ذهنی  است  آن  ی درک فضا، لحظه ای  است که در  ای 
 Laverdure, 2022: 270)–کندسازد و بازآفرینی میی اجتماعی خود، معنای فضا را می سوژه، از طریق بدن، حافظه و زمینه

272) . 

محور، طراحی فضاهای معماری باید مشارکت تفسیری کاربران را به رسمیت بشناسد و به آن میدان ی خوانش از منظر نظریه
شود بلکه باید بستری برای درگیری دهی عملکردها خلاصه نمی ها یا سامان دهد. طراحی فضایی، در این نگاه، تنها به چینش فرم 

خاطره  ادراکی،  تجربه حسی،  آورد.  فراهم  زبانی  و  تجربه   زیسته   ای  تجربه فضا،  تفسیری؛  و  گشوده  خلاق،  است  کاربر  ای  که  ای 
در این فرایند، عناصر متعددی   .(۳0: 1400لر، کند )فاطمی و موسویسازی آن نقش ایفا می ، در فرآیند معنا ای فعالهمچون خواننده 

کنند. پذیر عمل می عنوان عناصر خوانش چون جایگاه بدن، مسیر حرکت، ریتم فضایی، نقاط سکون و تعلیق، نور و صدا، همگی به
این عناصر، با احضار حافظه، احساس و پیش از  از  می فراهم    را      متفاوت    تفسیرهایی    های فرهنگی، امکانفهم   هر یک  آورند. 

گردد  ای باز، تأویلی و چندوجهی بدل میدار توسط معمار تلقی شود، به پروژه شده و معنا  که امری تمامجای آن رو، معماری به همین
 .(4۶–45:  1401)خلیلیان، 

نیز در این مسیر قابل توجه است. یاوس تأکید دارد که   (Horizon of Expectations) ر«ی »افق انتظای یاوس درباره ایده
انتظارات تاریخی و فرهنگی وارد فرآیند خوانش می  از  شود. در نتیجه، معنا در برخورد میان افق خواننده و  خواننده با افق خاصی 

معماری،    گردد. در حوزه ها به چالش کشیده شوند یا گسترش یابند، معنا نیز دچار تحول می شود. اگر این افق ساختار متن زاده می 
مثابه متنی    ترتیب، فضا بهفرهنگی کاربران پیوند یابد. بدین   تاریخی، بافت اجتماعی، یا حافظه   تواند با تجربه این افق انتظارات می 

 ,Picchioneد )شومی   پدیدار  متنوع  هایشکل   به   گوناگون  هایسوژه  مواجهه   در  آن  معناهای  که   کندمی   عمل  اجتماعی–تاریخی

و (.  Laverdure, 2022: 275؛1980 اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی،  عوامل  از  نگرشی  چنین  در  فضا  معنای  که  است  بدیهی 
ای از مناسبات قدرت، زبان، حافظه  تنیدهسازی خنثی نیست بلکه میدان درهم ای برای معنا گفتمانی قابل تفکیک نیست. فضا عرصه 

محور، ضمن تأکید بر نقش فردی و بدنی کاربر، امکان پیوندی میان سنت پدیدارشناسی  ی خوانش رو، نظریهاز این   است.  و تجربه
 . (Laverdure, 2022: 278) آوردهای انتقادی )با تمرکز بر ساختارهای سلطه( فراهم میی زیسته( و خوانش )با محوریت تجربه 

به   شهری،  فضاهای  تحلیل  راستا،  این  حافظهدر  و  تاریخی  بار  با  فضاهایی  چشم ویژه  جمعی  غنیی  تحلیلی  تری اندازهای 
آنفراهم می  از  یا فضاهای مذهبی،  تاریخی  بازارهای سنتی، گذرهای  نمونه،  برای  با لایهسازد.  و رو که  اجتماعی  های فرهنگی، 

سازی چندگانه برخوردارند. هر سوژه از جایگاه خاص خود در این فضاها با  روایی متعددی پیوند دارند از پتانسیل بالایی برای معنا 
 .کندسازد یا کشف می شود و معنایی نو میای از معنا مواجه می لایه

تواند الگویی مهم برای طراحی معماری در بافت معاصر ایران ارائه دهد؛ الگویی که در  ی یاوس و ایزر میبر این پایه، نظریه   
شود. چنین نگاهی، امکان آن را  ای مشارکتی، تفسیری و گفتمانی تلقی میمثابه پروژه  عنوان محصولی ایستا، بلکه بهآن، فضا نه به 

می  بیفراهم  خنثی،  حالت  از  شهری  فضاهای  که  عرصه سازد  به  و  شده  خارج  تکنیکی  و  فرهنگی، طرف  تعامل  برای  هایی 
نهایت، این نظریه با فراهم کردن پلی مفهومی میان خوانش فردی و ساختارهای  در    .گیری هویت و بازنمایی تاریخ بدل شوندشکل 

را ترسیم می سوژه اجتماعی، فضایی میان به ای  معنا  آن،  در  و در حال تحول ظهور می  کند که  پویا،  امری زنده،  کند. چنین  مثابه 
از سطح بازنمایی ارتقاء می های فرمال به سطح تجربه نگاهی، معماری را  انسانی، تاریخی و گفتمانی  های  دهد و امکان تحلیل ی 

 .آوردتری از فضا، معنا و کنش انسانی فراهم میعمیق
 

 )مأخذ: نگارنده (  جدول تطبیقی نظریه خوانش محور  -1جدول 

 فیلسوف  
جایگاه جامعه / ساختار  

 اجتماعی
 منبع معنا نقش فرد   نگاه به فضا

 هایدگر 1

حضور غیر مستقیم /  
جامعه به مثابه بستر  

 تفسیری 

فضای وجودی،  
پذیر، گشودگی سکونت

 برای بودن

مند و  دازاین هستی
 متفسر

ی اصیل دازاین  تجربه 
 " درجهان  بودن"در 

 هوسرل 2
بیشتر  /رنگبسیار کم 

 ی فردیتمرکز بر تجربه 
مثابه پدیدار    فضا به

 التفاتی در افق آگاهی
قصدی،  سوژه 

 التفاتیمند و بدن

مند آگاهی    کنش نیت
 ی زیسته و تجربه

آگاهی تاریخی و –ی تاریخیسوژه مثابه کالای  فضا بهنقش بنیادی؛ ساختار تولید   لوکاچ    ۳
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گرفته داری، شکل سرمایه  دهد معنا را شکل می 
 توسط قدرت 

 موقعیت طبقاتی یابآگاهی   مادی،

4 
یاوس / 

 آیزر

  تاریخی–ساختار فرهنگی
 انتظار  افق یکننده تعیین

مثابه متن باز،   فضا به
 متکثر و قابل تفسیر

ی فعال، خواننده 
 جو در معنا مشارکت 

افق انتظار خواننده و  
 تعامل تفسیری

 

 « تعیّن اجتماعی »از »بودن در جهان« تا ساختار اجتماعی:  دازاین و -3

های اساسی، تقابل میان دو سنت فکری ی معماری و شهر، یکی از شکافویژه در حوزه فضا، به   ب های معاصر دربادر نظریه 
تاریخی ماتریالیسم  و  پدیدارشناختی  اگزیستانسیالیسم  است:    شناسی شناخت  یا  شناسیروش   به  تنها  اختلاف  این.  اجتماعی–پرنفوذ 

  نشأت   جامعه  با  فرد  یرابطه   گیریشکل   ینحوه  و   آگاهی،  منشأ   انسان،  از  درک  در   ایریشه   تفاوتی  از   بلکه  شود،نمی  محدود 
که  اش با جهان تعامل دارد. در حالی مندانههای زیسته و بدنمثابه موجودی معناساز، در دل تجربه در نگاه نخست، انسان به  .گیردمی

های تاریخی، اقتصادی، طبقاتی و ایدئولوژیک فهمید؛  توان آگاهی فردی را مستقل از زمینه رویکرد دوم، بر این باور است که نمی
 :Laverdure, 2022 ؛Feenberg, 2015: 492) دیابگیرد و معنا می سوژه نه در خلأ، بلکه در دل مناسبات اجتماعی شکل می

268.) 

فلسفه  در  تمایز،  شیوه  این  دو  در  را  خود  نیز  تجربه   فضا  تحلیل  از  می متفاوت  نشان  فضایی  یک ی  از  سنت دهد.  سو، 
 برای.  بیندمی   بودن  از  ساحتی  مثابهبه  بلکه  فیزیکی،  ساختاری  عنوانبه   نه  را  فضا  -هوسرل  و   هایدگر  آثار  در  ویژهبه -  پدیدارشناختی

 نیست،  اشیا  گرفتن   قرار  محل   صرفاً   که   جهانی  شود؛می  ساکن  جهان  در  هستی،  به  گشودگی  با   که   است  موجودی   دازاین  هایدگر،
ن جهاهوسرل نیز با مفهوم »زیست  .(4۳:  1401؛ خلیلیان،  57:  140۳  هایدگر،)   است  تاریخی  تعلق  و   خاطره  تجربه،  برای  افقی  بلکه

» (Lebenswelt) گذارد؛ جهانی سرشار از خاطره، ادراک، و فرهنگ، که معنا در  های نظری تأکید می ، بر جهانی پیش از تحلیل
  .(1۳۳: 1۳۹7؛ رفیقی و همکاران، 7۹: 1۳82گیرد )رشیدیان، دل آن و از طریق تعامل آگاهی با محیط اجتماعی و تاریخی شکل می 

پایه  بر  نه  را  سوژه  جایگاه  ایزر،  و  یاوس  لوکاچ،  مانند  متفکرانی  مقابل،  به در  بلکه  آزاد،  آگاهی  تعیّن ی  از  محصولی  های عنوان 
می  تحلیل  آناجتماعی  نگاه  از  سلطه کنند.  تحت  آگاهی،  همچون  نیز  فضا  بهها  دارد.  قرار  اقتصادی  و  تاریخی  منطق  در  ی  ویژه 

مفهوم »عینیتاندیشه لوکاچ،  نظ توضیح می«  یافتگیی  در  فضا  که چگونه  تقلیل  ام سرمایه دهد  مبادله  قابل  به یک کالای  داری 
 ,Feenberg ؛Lukács, 1971: 83) د )انکنندهیابد؛ جایی که دیگر نه معنا و حضور انسانی، بلکه سود و انباشت سرمایه تعیین می

ها، معنا نه در نیت نویسنده نهفته کند. از نظر آنمحور ایزر و یاوس هم این دیدگاه را تکمیل میی خوانش نظریه(.  495 :2015
توان به فضا نیز تعمیم داد:  آید. این نگاه را می اجتماعی او پدید می  تنهایی، بلکه در تعامل با خواننده و زمینه است و نه در متن به 

می  شکل  کاربران  اجتماعی  و  فرهنگی  بستر  در  معناهایش  که  است  گشوده  متنی  همچون  )خلیلیان،  معماری  ؛  45:  1401گیرند 
این منظر، آنچه در نگاه پدیدارشناختی »تجربه  .(27:  1400لر،  فاطمی و موسوی  انتقادی  ی اصیل« نامیده می از  شود، در رویکرد 

می  هشدار  طبقاتی  آگاهی  و  فردی  آگاهی  میان  تمایز  با  لوکاچ  نباشد.  سلطه  ناخودآگاه  بازتولید  جز  چیزی  است  که  ممکن  دهد 
زمینه تجربه  از  اگر  فردی،  طبقاتیی  و  اجتماعی  بوی  خواهد  موجود  نظم  بازتولید  با  همسو  بلکه  ناقص،  تنها  نه  شود،  جدا  د  اش 

(Lukács, 1971: 104؛ Feenberg, 2015: 498.)عنوان دو دیدگاه کاملاً متضاد دید، بلکه  را نباید به  ها در نهایت، این رویکرد
ی انسانی است و  ی تجربه هایی دانست برای خوانشی چندلایه از فضا. در این ترکیب نظری، فضا هم عرصه ها را مکمل توان آن می

یابد. های پنهان سلطه بازتاب می    شود و هم منازعه هم بازتابی از ساختارهای اجتماعی و تاریخی؛ جایی که هم معنا ساخته می 
زمینه  به تجربه چنین نگاهی،  به معماری معاصر است: رویکردی که هم  تازه  از ی زیستهساز رویکردی  و هم  دارد  افراد توجه  ی 

 .ماندساختارهای قدرت و سیاست فضایی غافل نمی

 
 جدول تطبیقی محور اول : دازاین و ساختار اجتماعی )مأخذ: نگارنده( -2جدول 

 
 رابطه فرد با ساختار اجتماعی  جایگاه فرد / سوژه  فیلسوف 

جایگاه جامعه / ساختار  

 اجتماعی

 هایدگر 1
ی متأمل  هستندهدازاین، 

 در جهان 
ی غیرتحلیلی  مثابه زمینه  ساختار به 

 جهان -در-در بودن
جهانی، نه بستر زیست

 عنوان ساختار پذیر بهتحلیل 

 هوسرل 2
ی قصدی، التفاتی سوژه 

 گرو تجربه
ی ظهور پدیدار  مثابه زمینه ساختار به 

 در آگاهی 
 ی زیسته افق تجربه 

 لوکاچ  ۳
–ی تاریخیسوژه 

 طبقاتی
ی  بخش و محدودکنندهساختار تعیّن 

 آگاهی و ادراک فرد 
ساختارهای اقتصادی،  
 اجتماعی و ایدئولوژیک 
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 یاوس / ایزر 4
ی فعال، خواننده 
 گر در معنا مشارکت 

تعامل دیالکتیکی میان فرد و  
 ساختار؛ معناسازی تفسیری 

 تاریخی–گفتمان فرهنگی

 

 های گفتمانیمند تا افقنیت معنا و تاریخ: از تجربه -4

  ای که به ی تلاقی فلسفه، معماری و تحلیل اجتماعی است؛ مسئله ترین مسائل در نقطهمنشأ معنا، یکی از بنیادی   پرسش از
کالبدی یا  های  یابد. معنا در معماری نه صرفاً برآمده از فرمی فضایی و ادراک معماری، اهمیتی دوچندان می ویژه در بررسی تجربه 

شبکه  حاصل  بلکه  فنی،  گفتمانکارکردهای  و  تاریخ  حافظه،  بدن،  میان  روابط  از  پیچیده  منظر، ای  این  از  است.  فرهنگی  های 
های نظری ای پیشینی، بلکه رخدادی در حال تکوین است. در سنت ای دانست که در آن، معنا نه داده توان عرصه معماری را می 

مند و مند، بدنی نیتاند: نخست، رویکردی که معنا را حاصل تجربه معاصر، دو رویکرد کلان در تبیین منشأ معنا قابل تشخیص 
می زیسته سوژه  میی  تلقی  ایدئولوژیک  و  اجتماعی  تاریخی،  ساختارهای  محصول  را  معنا  که  نگرشی  دوم،  و  رویکرد   .کندداند؛ 

ی انسان نخست، ریشه در سنت پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم دارد و بر این فرض استوار است که معنا در خلال حضور آگاهانه
ی بازنمایی ذهنی، بلکه حاصل »بودن در جهان« است؛ وضعیتی که در  ی هایدگر، معنا نه نتیجه شود. در اندیشه در جهان پدیدار می 

شود. فضا در این افق، نه ظرفی خنثی یا  آن، دازاین از رهگذر سکونت، کنش و درگیری عملی با جهان پیرامون، با هستی مواجه می 
 هندسی، بلکه ساحتی وجودی است که امکان زیستن معنادار 

 درونی  ایتجربه  بلکه  عینی، رویدادهای توالی صرفاً  نه تلقی، این  در نیز تاریخ(. 2۳0–225: 140۳آورد )هایدگر، را فراهم می   
 در امتداد این نگرش، پدیدارشناسی  .یابدمی  معنا  دازاین  یشده زیست  افق در  که است مندزمان  و 

نیت  آگاهی  بنیادین  نقش  بر  نیز  در شکل هوسرل  می مند  تأکید  معنا  تجربه گیری  هر  هوسرل،  منظر  از  متوجه    کند.  آگاهانه 
 گیرد. ذهنی شکل می جهان تاریخی و میانچیزی است و معنا در نسبت میان سوژه و پدیدار، در بستر زیست 

انتزاع علمی، عرصه زیست از هرگونه  پیشانظری است که پیش  معناپردازی انسان محسوب جهان، جهانی  و  ادراک، کنش  ی 
)رانی،  می   های افق   و   حافظه   مندی،بدن   با  همواره  فضایی  ادراک  چارچوب،   این   در (.  8۳:  1۳82  رشیدیان،  ؛۶8–۶5:  1۳۹0شود 

تلقی وجودی  .شودمی   تلقی  زیسته  یتجربه   به  وابسته  و   موقعیتی  سیال،  امری  معنا  و   دارد   پیوند  سوژه  تفسیری این  مقابل   –در 
نظریه خوانشپدیدارشناختی،  و  انتقادی  تجربه   های  در  نه  را  معنا  منشأ  و  محور،  تاریخی  جمعی،  ساختارهای  در  بلکه  فردی،  ی 

شدت تحت تأثیر مناسبات مادی    داری، بهی سرمایه ی لوکاچ، معنا و آگاهی فردی در جامعه کنند. در اندیشهوجو میگفتمانی جست
از جمله    -دهد که چگونه روابط انسانی و محصولات فرهنگییافتگی« نشان میو ساختارهای طبقاتی قرار دارند. مفهوم »عینیت

در چنین شرایطی،  .(Lukács, 1971: 83–88) شوندشدن، از محتوای تاریخی و انتقادی خود تهی میدر منطق کالایی   -فضا
 :Feenberg, 2015)د )شومنطق بازار تولید و بازتولید میی اصیل، بلکه در چارچوب ایدئولوژی مسلط و  معنا نه بر اساس تجربه 

493–496  . 

ای درونی یا فردی نیست، بلکه ساختاری عینی است که از خلال آن، معنا تثبیت، محدود یا از این منظر، تاریخ دیگر تجربه 
در  دهی میجهت فضا،  به شود.  است؛  سازوکارهای سلطه  و  اقتصادی  مناسبات  قدرت،  روابط  از  بازتابی  چارچوب،  که  گونهاین  ای 

توانند به ابزارهایی برای بازتولید نظم اجتماعی موجود بدل شوند. در این رویکرد، تحلیل معنا مستلزم عبور معماری و شهرسازی می 
  .(Lukács, 1971: 100–104) است ساختاری  هاینابرابری   و   اجتماعی–های تاریخیی فردی و تمرکز بر زمینه از سطح تجربه 

ها، معنا نه در ذات  کنند. از منظر آن محور یاوس و ایزر، این دیدگاه ساختاری را با بُعدی هرمنوتیکی تکمیل می های خوانش نظریه
شود. این ایده، با متن و نه در نیت مؤلف تثبیت شده است، بلکه در فرآیند خوانش و در تعامل تاریخی مخاطب با متن پدیدار می 

ی جمعی، زبان، فرهنگ و آورد؛ متنی که در بستر حافظه عنوان متنی گشوده را فراهم می تعمیم به فضا، امکان درک معماری به 
و تفسیر می کاربران خوانده  اجتماعی  نه   (.  45–44:  1401؛ خلیلیان،  Picchione, 1980: 76د )شوموقعیت  افق،  این  در  معنا 

   .امری فردی، بلکه رخدادی گفتمانی و تاریخی است
ی فضایی، در های تازه را در خود دارد. هر تجربه شود که همواره امکان خوانش مثابه متنی چندلایه درک میرو، فضا به از این 

تجربه  به  حال که  زیستهعین  افق ی  در  است،  وابسته  فرد  گفتمانی گستردهی  می های  معنا  و تری  فرهنگ  تاریخ،  توسط  که  یابد 
اند. به بیان دیگر، معنا در معماری و شهر، نه ثابت و نه کاملاً نسبی است، بلکه در فرآیندی دیالکتیکی روابط قدرت شکل گرفته 

  -  این تقابل در تبیین منشأ معنا.    Laverdure, 2022: 270–275)د )شوی فردی و ساختارهای اجتماعی تولید میمیان تجربه 
پیامدهای مهمی برای تحلیل معماری و نقد فضا دارد. اگر معنا    -مند سوژه در برابر ساختارهای تاریخی معناسازی نیتیعنی تجربه

اگر تنها به ساختارهای  ی فردی فروکاسته شود، خطر نادیدهصرفاً به تجربه  ایدئولوژی وجود دارد؛ و  گرفتن سازوکارهای سلطه و 
رو، تحلیل فضایی معاصر نیازمند رویکردی است  رود. ازاینی فضایی از دست می مند تجربهبیرونی تقلیل یابد، کیفیت زیسته و بدن

ی وجودی، و نه صرفاً ی تحقق تجربهدر چنین افقی، فضا نه فقط عرصه    .زمان در نظر گیردطور هم که بتواند این دو سطح را به 



 

10 

 
 

 

ره 
ما

 ش
م،

ده
ل 

سا
اپی)پ 12

: ی
88

 د
،)

 ی
14

04
 

کنش معنا، تاریخ و آگاهی است. این درک ترکیبی، امکان آن را فراهم  ابزار بازتولید نظم اجتماعی، بلکه میدانی چندلایه برای برهم 
ی تاریخی و کنش انتقادی فهم شود. بر این اساس، در بخش  ی انسانی، حافظه عنوان بستری برای تجربه آورد که معماری به می

دیدگاه کلیدیبعد،  اندیشمند  چهار  یاوس/ایزر  -  های  و  لوکاچ  میبه  -هایدگر، هوسرل،  بررسی  تطبیقی  چارچوبی  صورت  تا  شوند 
 .نظری برای تحلیل چندسطحی فضا در معماری و شهرسازی معاصر فراهم آید

 

 )مأخذ: نگارنده(  دوم: معنا و تاریخ جدول تطبیقی محور   -4جدول 

 ی فضانسبت معنا با تجربه رابطه با تاریخ  منشأ معنا  فیلسوف  

 دازاین به هستی گشودگی  هایدگر 1
مندی وجودی، نه  تاریخ

 اجتماعی 
معنا از طریق زیستن، سکونت و حضور پدید 

 آیدمی

 هوسرل 2
مندی آگاهی و  نیت

 جهانزیست
 فرهنگی–بستر زبانی

 تجربه 
ی قصدی و بدنی معنادار  فضا در تجربه 

 شود می

 لوکاچ  ۳
ساختارهای ایدئولوژیک و 

 طبقاتی
–تاریخ اجتماعی

 اقتصادی 
 معنا بازتولید ایدئولوژیک روابط قدرت است

 یاوس / ایزر 4
افق انتظار و کنش  

 تفسیری خواننده
تاریخ دریافت و گفتمان  

 فرهنگی
 های متکثر استفضا متنی باز برای خوانش 

 

 آگاهی و نقد اجتماعی: از زیستن فردی تا خودآگاهی جمعی -5

آگاهی   مفهوم  مدرن،  فلسفی  سنت  حوزه در  به  تدریج  به  بلکه  نبوده،  نظری  شناخت  به  محدود  تاریخ تنها  مانند  مندی، هایی 
در باب فضا،      انتقادی   –  های معاصر پدیدارشناسانهخودفهمی و حتی امکان دگرگونی اجتماعی گسترش پیدا کرده است. در تحلیل 

 نخست، آگاهی   شود: مکمل بررسی می  دو سطح    در ًمعمولا آگاهی 
تجربه بر  که  بدناگزیستانسیالی  و  زیسته  انتقادیی  آگاهی  دوم،  و  دارد؛  تأکید  انسان   نقد  و   فهم  امکان  که  تاریخی–مند 

اندیشه   .آوردمی   فراهم  را   اجتماعی  بازتولید  و   سلطه  ساختارهای به هستی  در  نوعی گشودگی  معنای  به  بیشتر  آگاهی  هایدگر،  ی 
دانستن نظری. دازاین، موجودی است که در وضعیت بودندرک می  رو های وجودی خود روبه جهان، با امکان-در-شود، نه صرفاً 

معنا و سکونت می می از  به درکی اصیل  این مواجهه،  از دل  و  آگاهی ریشه در تجربه شود  این منظر،  از  ی فردی و حضور رسد. 
دار لحظه  در  )معنادار  .  Heidegger, 1927/2010: 78–83د  نادیده  ب (  با  رویکرد،  این  معتقدند که  منتقدان  برخی  حال،  این  ا 

تاریخی، می و  اجتماعی  به نوعی فردگرایی هستیگرفتن ساختارهای  به سازوکارهای سلطه،  تواند  منتهی شود که نسبت  شناختی 
)فتح حساسیت   ندارد  پدیده  .(120:  1۳۹5زاده،  چندانی  را  آگاهی  لوکاچ  گئورگ  طیف،  این  دیگر  تاریخی  ای  در سوی  و  اجتماعی 

ای که تنها از خلال عبور از سطح فردی و ورود به  دهد؛ آگاهیداند. او مفهوم »آگاهی طبقاتی« را محور تحلیل خود قرار می می
توان مناسبات پنهان  آید. به باور لوکاچ، تنها در این سطح است که می موقعیت اجتماعی و تاریخی طبقات فرودست به دست می 

تنها امکان نقد ایدئولوژی را فراهم  داری را دید و به چالش کشید. این نوع آگاهی، نه ی سرمایه شده در جامعه سلطه و روابط کالایی
–Feenberg, 2015: 495 ؛Lukács, 1971: 85–90 د )تواند بستری برای کنش اجتماعی و تغییر نیز باشکند، بلکه می می

کند که هر  مندی آگاهی، بر این نکته پافشاری می ایگاه میانی دارد. او با تأکید بر نیت در این میان، دیدگاه ادموند هوسرل ج(.  497
جهان« ای فعال و التفاتی است که در دل »زیستی آگاهانه همواره متوجه امری بیرونی است. آگاهی، در نگاه هوسرل، پدیدهتجربه 

رانی،  )   مند، که پیش از هر تحلیل علمی یا نظری، بستر اصلی تجربه و معناستگیرد؛ جهانی اجتماعی، تاریخی و بدن شکل می 
ا Cudjoe, 2023: 4 ؛70:  1۳۹0 می (.  وارد  پدیدارشناسی هوسرل  به  که  نقدی  بیش لبته  تمرکز  است که  این  بر  شود  آن  ازحد 

   .شودتوصیف تجربه، گاهی مانع ورود به نقد رادیکال ساختارهای قدرت و ایدئولوژی می
. در این نظریه، آگاهی نه صرفاً فردی یا  است  محور در آثار ایزر و یاوس، تلاشی برای ترکیب این دو دیدگاهی خوانش نظریه

 فضا  کاربران  نگاه،  این  در.  فضا  با  مواجهه  در  خواه  و   متن،  با  برخورد  در  خواه—گیردنظری، بلکه در دل فرآیند »خواندن« شکل می 
  خود،   اجتماعی  موقعیت  و   فرهنگی،  هایفرضپیش   تاریخی،  یحافظه   بر  تکیه  با  کنند؛می   عمل  متن  یک  خوانندگان  همچون

در چنین چارچوبی، فضا  (.  Picchione, 1980: 76 ؛25:  1400لر،  فاطمی و موسوید )دارن  مشارکت   معنا   تولید   در  فعال  صورت به
تقلیل نمی  و خنثی  به به ساختاری ثابت  بلکه  و چندلایه فهم می یابد،  پویا، گفتمانی  تاریخ،  شود. لایه عنوان متنی  از دل  هایی که 

بدنتجربه  حافظهی  می مند،  ساخته  قدرت  مناسبات  و  جمعی  میی  بازخوانی  یا  دگرگون  کاربران،  با  تعامل  در  و  د  گردنشوند 
((Laverdure, 2022: 271–274  د می .  فضا،  خوانش  در  مخاطبان  فعال  مشارکت  نتیجه،  از سطح  ر  را  فضایی  آگاهی  تواند 

انتقادی و خلاقانه برساند  محور، رویکردی منسجم و ی خوانش بر همین مبنا، نظریه  .ادراک صرف فراتر برده و آن را به سطحی 
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ی جمعی، در دیالوگی ی فردی، آگاهی تاریخی و حافظه آورد. در این رویکرد، تجربه چندلایه برای تحلیل معماری و شهر فراهم می 
گفتمان و  اجتماعی  ساختارهای  با  می مستمر  قرار  قدرت  جایی میهای  فضا  عبارتی،  به  تجربه گیرند.  که  زیستهشود  با ی  فرد،  ی 

 .کندساختارهای کلان اجتماعی برخورد کرده و امکان نقد، بازخوانی و حتی دگرگونی را فراهم می

 

 )مأخذ: نگارنده( سوم: آگاهی و نقد اجتماعیجدول تطبیقی محور   -4جدول 

 
 فیلسوف 

امکان نقد 

 اجتماعی
 امکان نقد اجتماعی نسبت با معماری و فضا

 هایدگر 1
آگاهی  

  شناختیهستی
ی زیستن اصیل،  فضا = عرصه 

 گشودگی به هستی
معنا از طریق زیستن، سکونت  

 آیدو حضور پدید می 

  مندآگاهی نیت هوسرل 2
شده فضا = پدیدار قصدی، تجربه 

 جهاندر افق زیست
ی قصدی و تجربه فضا در 

 شود بدنی معنادار می 

 لوکاچ  ۳
–آگاهی طبقاتی

 تاریخی 
فضا = محصول سلطه سرمایه،  

 نیازمند بازسازی رادیکال 
معنا بازتولید ایدئولوژیک روابط  

 قدرت است

 یاوس / ایزر 4
آگاهی تفسیری، 

 محور خواننده 
فضا = متن باز، تفسیرپذیر، 

 بستری برای مشارکت معناساز 
متنی باز برای  فضا 
 های متکثر استخوانش 

 

 شیراز اجتماعی –ی فضا در بستر فرهنگی ی میدانی: تجربهمطالعه  -6

 های پژوهش میدانی هدف و پرسش -6-1

های نظری، با هدف بررسی پیوند میان مفاهیم فلسفی فضا، معنا و آگاهی با ی میدانی این پژوهش در راستای بسط عملی چارچوبمطالعه
زیستهتجربه فرهنگیی  بافت  در  کاربران    وگوی گفت  برای  بستری  ساختنفراهم  اصلی،   هدف.  است   شده  طراحی  شیراز  شهر  اجتماعی–ی 

  از  کاربران  یروزمره  یتجربه  با  معنا«  بودن  محور»خوانش  و  فضا«  شدن»کالایی  جهان«، »زیست  »دازاین«،   همچون  مفاهیمی  میان  تطبیقی
 .است شهری فضاهای

 :اندهای اصلی تحقیق به این شرح پرسش      

 شود؟ ی فضامند چگونه پدیدار میمعنا در تجربه  (1

مند کاربران است یا از ساختارهای اجتماعی، تاریخی و گفتمانی نشأت  آیا این معنا برآمده از آگاهی فردی و بدن (2
 گیرد؟ می

 نقش سوژه در فرایند معناسازی فضایی چیست؟ (۳

شده، صرفاً  تعریفکنند یا در چارچوبی از پیش گر و معناساز تجربه می هایی کنش آیا کاربران فضا را در مقام سوژه  (4
 ی معنا هستند؟ کننده دریافت

می  (5 فلسفه آیا  در  »دازاین«  مدل  اساس  بر  سوژه توان  را  کاربران  هایدگر،  بدنی  بستر  هایی  در  معناساز  و  مند 
 جهان شهری تلقی کرد؟ زیست

ساز ارزیابی انضمامی رویکردهای فلسفی نسبت به فضاست و مبنایی برای بازاندیشی در فرآیند طراحی  ها زمینهپرسشپاسخ به این         
 .جای تحمیل فرم، بر تجربه و مشارکت کاربران در تولید معنا تأکید داردای که بهآورد؛ طراحیریزی فضامحور فراهم میمعماری و برنامه

 

 پدیدارشناسی توصیفی و ابزارهای کیفیشناسی:  روش  -6-2

شناختی این پژوهش مبتنی بر پدیدارشناسی توصیفی و استفاده از ابزارهای کیفی است. این رویکرد، با الهام از  رویکرد روش
ی افراد در تعامل با محیط فضایی تمرکز دارد.  ی زیستهی تجربه زدودهفرضپدیدارشناسی هوسرل، بر توصیف مستقیم و پیش   تسن

در این چارچوب،    .ی انسانی است؛ نه صرفاً تحلیل نظریمند، حافظه، زبان و رابطهی فضا از منظر ادراک بدنهدف، فهم تجربه
به نه  پدیدهفضا  بلکه همچون  یا عملکردی صرف،  و بدنعنوان ساختاری هندسی  تاریخی  شود. چنین مند درک میای تفسیری، 

 .راستا استهای وجودی آن هم محور موضوع پژوهش و حساسیتنگاهی با ماهیت انسان 

مشارکتدسته   تنوعبه   :کنندگانبندی  داده منظور  به  مقایسهبخشی  و  مشارکت ها  ادراک،  الگوهای  گروه ی  سه  به  کنندگان 
شدند تقسیم  )  :هدفمند  )،  سال(    25تا    18جوانان  بومی  بالا  ۳0میانسالان  به  و  ،  (  سال  دسته .  مسافرانگردشگران  بندی  این 

تحلیل   امکان  و  ایزر/یاوس(  و  لوکاچ  هوسرل،  )هایدگر،  دارد  پژوهش  در  منتخب  نظری  رویکرد  چهار  با  دقیقی  انطباق  مفهومی، 
 .سازد محور، و تفسیری را فراهم میی فضا در سطوح زیسته، حافظه تطبیقی تجربه
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 :ابزارهای گردآوری داده 

منظور شناخت ؛ به  در بستر طبیعی بازار وکیل    کاربران    ادراکی    هایها، رفتارها و کیفیتکنش  ثبت     :  ی میدانیمشاهده   .1
 .ایمند و لحظهی بدنتجربه 

ای و احساسی های شخصی، حافظه مند برای دستیابی به روایتبا ساختاری منعطف و هدف   :  یافتهساختهای نیمه مصاحبه  .2
 .کاربران نسبت به فضا

های کمیّ و کیفی، و استخراج الگوهای معناسازی و تفسیر فضا از سوی آوری داده برای جمع   :   های باز و بستهنامه پرسش .  ۳
 .کنندگان فراهم کردند های باز، امکان بیان آزاد تجربه را برای مشارکت نامه رسش پکاربران. 

 

 مثابه متن فضامندای: بازار وکیل بهتحلیل زمینه  -6-3

فرد آن در بازنمایی مفاهیمی ی ظرفیت منحصربهی مطالعاتی این پژوهش، بر پایهعنوان محدوده انتخاب بازار وکیل شیراز به 
نیت آگاهی  دازاین،  کالایی چون  و  انتظار  افق  مجموعه مند،  این  است.  شده  انجام  فضا  و شدن  پیچیده  ساختاری  با  تاریخی،  ی 

زمان  بازار وکیل، در ترکیب هم   .کندمحور و گفتمانی فضا را فراهم میمند، حافظه های بدن زمان ساحت چندلایه، امکان بررسی هم 
ها، مسجد و حمام، تنها یک مکان عملکردی یا تجاری نیست؛ بلکه بستری است که در آن  ها، گذرها، تیمچه فضاهایی چون بازارچه 

 .گیردی فضامند در پیوندی زنده با حافظه، حرکت، ادراک حسی و کنش اجتماعی شکل می تجربه 

 :این فضا در سه سطح قابل تحلیل است   

مند کاربران، ادراک حسی )صدا،  ی بدنتمرکز بر تجربه   :(Existential–Phenomenological) پدیدارشناختی (1
 نور، بو، لمس( و »حضور در جهان« در معنای هایدگری؛

ی فعال کاربران  مثابه متنی باز که در آن معنا، از خلال مواجهه بهضا  :ف(Hermeneutic) محور و تفسیریخوانش  (2
 گیرد؛های فرهنگی شکل می فهمی تاریخی و پیش با عناصر فضایی، حافظه 

دارانه، و حذف تدریجی کارکردهای  ی نظم سرمایه شدن فضا، سلطههای کالاییبررسی نشانه   :اجتماعی–انتقادی (۳
 .سنتی در فرآیندهای نوسازی و بازآفرینی شهری

مبادله  مکان  نه صرفاً  وکیل  بازار  منظر،  این  بستر گفتاز  و  چندمعنا  متنی  بلکه  کالا،  و ی  فرهنگ  بدن،  تاریخ،  میان  وگویی 
پیش  اساس  بر  کاربر  هر  که  متنی  است؛  منحصربهزمینه قدرت  روایتی  ذهنی،  می های  ارائه  آن  از  این    .دهدفرد  زیر،  جدول  در 

 :اندها در تقاطع با چهار رویکرد نظری پژوهش، بر اساس عناصر کالبدی بازار، تطبیق داده شده برداشت
 

 )مأخذ: نگارنده(  ی فضامند بازار وکیلها با تجربهپیوند نظریه  -5جدول 
 

 عنصر فضایی
تحلیل دازاینی  

 )هایدگر(

–تحلیل اجتماعی

 (لوکاچ) ایدئولوژیک

تحلیل قصدی  

 )هوسرل(

محور  خوانشتحلیل 

 )یاوس / ایزر( 

 گذرهای پیچیده  1

دعوت به  
گزینی و سکونت

گشودگی به »بودن در  
 «جهان

هدایت و کنترل حرکت در  
چارچوب نظم فضایی  

 دارانه سرمایه

مند از  ی نیتتجربه
طریق تغییر دیدگاه و  

 بدن مندکنش 

تعلیق معنایی، گسست  
روایی و امکان  

 های متفاوت خوانش

2 
های حجره

 تکراری بازار 

بستر بودن روزمره و  
تکرار حضور دازاین در  

 فضا

سازی و ی یکسان نشانه
 شدن روابط انسانی کالایی

ی کنش تکرارشونده
قصدی در تعامل با 

 محیط

گیری افق انتظار و  شکل
وار در  ی متنتجربه
 ی کاربر با فضا مواجهه

 مسجد وکیل ۳

امکان ارتباط با  
متعالی و  هستی 

ی سکونت  تجربه
 اصیل

کارکرد ایدئولوژیک دین 
 در بازتولید نظم فضایی

ی ترکیبی  تجربه
روحی از طریق –بدنی

 نور، صدا و نظم حسی

مثابه  ساختار آیینی به
متنی فرهنگی و 

 خوانش قابل 

 حمام وکیل 4
حضور جسمانی،  
مراقبت از خود و  

 پذیریسکونت

بازنمایی نظم بدن در 
 ساختارهای اجتماعی 

ادراک حسی مکان از 
طریق دما، رطوبت،  

 نور و تماس بدنی

پذیری تاریخی بدن روایت
ی گیری حافظهو شکل

 ی کاربر فضایی در تجربه

      
عناصر   یاوس/ایزر(،  هوسرل،  لوکاچ،  )هایدگر،  بحث  مورد  فلسفی  رویکرد  چهار  در  انتزاعی  مفاهیم  میدانی  سنجش  برای 

  شهری   خاص  فضاهای   چگونه   که  دهد   نشان  دارد   تلاش   جدول  این.  شدند  تحلیل   و   انتخاب   وکیل  بازار  از  شاخصی  فضایی–کالبدی
ر سطر از  ه    .باشند  ایدئولوژیک  مناسبات  بازتاب  حتی  یا  مشارکتی،  معناپردازی  مند،بدن  حضور  از  هاییلایه  یدربردارنده   توانندمی
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تنها به درک  کند. این تطبیق، نه ی بازار وکیل را در تقاطع با این چهار رویکرد بررسی می شاخص مجموعهجدول، یکی از فضاهای  
کند، بلکه امکان ارزیابی انضمامی مفاهیم نظری در بستر واقعی را نیز فراهم ی فضامند در بافت تاریخی کمک می تر تجربهعمیق

 .سازدمی

 

 ی فضامند کاربران ها با تجربهها: تطبیق نظریهتحلیل یافته -۷

ی میدانی در بازار وکیل شیراز با هدف سنجش پیوند میان مفاهیم نظری چهار رویکرد فلسفی )هایدگر، هوسرل، لوکاچ،  مطالعه 
یافته، ساختهای نیمه ی کاربران از فضا صورت گرفت. در این مرحله، از روش ترکیبی شامل مصاحبه ی زیستهایزر/یاوس( و تجربه

مشاهده نامه پرسش  و  باز  تجربه های  تا  استفاده شد  میدانی  لایه   ی  در  حافظه فضامند  ادراکی،  مورد  های  اجتماعی  و  فرهنگی  ای، 
 .تحلیل قرار گیرد

 

 کننده های مشارکتترکیب گروه   -۷-1

تنوع به       داده منظور  به  شرکتبخشی  شدندها،  تفکیک  گروه  سه  در  پویا،  تجربه  :(سال  25–18)جوانان    :کنندگان  هایی 
  ی تاریخی، فضاهای آشنا و هویت مکان؛ پیوند عمیق با حافظه  :(سال به بالا۳0میانسالان بومی )  محور و گاه سیال از فضا؛لحظه 

 .ی روایی، تفسیرگرایانه و اغلب بیرونی با فضامواجهه  :گردشگران
 

 هاتحلیل کمی داده  -۷-2

 :( مورد سنجش قرار گرفت5تا   1ی لیکرت )مقیاس نامه پژوهش در قالب پرسش چهار محور نظری 
 )مأخذ: نگارنده(  تحلیل کمی داده ها -6جدول 

 میانگین کل  گردشگران میانسالان  جوانان  نظری  محور 

 4.17 ۳.8 4.5 4.2 ی زیسته )هایدگر( تجربه  .1 1

 ۳.۹۶ ۳.7 4.۳ ۳.۹ مندی آگاهی )هوسرل( نیت .2 2

 ۳.5۳ ۳.5 ۳.۹ ۳.2 ساختار اجتماعی معنا )لوکاچ(  .۳ ۳

 4.5۳ 4.8 4.2 4.۶ خوانش تفسیری )ایزر/یاوس( .4 4

 
هم )خوانش بیشترین  چهارم  محور  در  مفهومی  دارد پوشانی  اشاره  معناسازی  در  کاربران  فعال  نقش  به  که  شد  دیده    .محور( 

در  ی بدنتجربه  نیز  اول(  )محور  زیسته  و  میانسالان قوی مند  بوده است گروه  )محور سوم(  مفهوم کالایی.تر  نقد اجتماعی  و  شدن 
 .کمترین میانگین را داشت و تنها در میان برخی میانسالان بازتاب یافت

 

 هاها و ادراکی روایتها: بر پایهتحلیل کیفی یافته -۷-3

بدن -الف سکونت حضور  و  هایدگر(مند  )رویکرد  تجربه:  پذیری  بومی  ریشه میانسالان  صرفاً  ای  نه  فضا  داشتند؛  فضا  از  دار 
ای برای تداوم زندگی، خاطرات و پیوند با مکان. جوانان نیز نوعی دلبستگی ابتدایی را گزارش کردند، هرچند کالبدی، بلکه عرصه 

 .هنوز به سکونت کامل نرسیده بود

ها به عناصر حسی فضا )نور، صدا، بافت، بو( اشاره کردند. تمامی گروه:  ی حسی )رویکرد هوسرل(مند و تجربه آگاهی نیت  -ب
 .یابدمی  معنا محیط، با مستقیم یمواجهه  طریق از  که شدمی   درک ادراکی-جهان حسیعنوان یک زیستفضا به

و کالایی  -پ انتقادی  لوکاچ(آگاهی  روند تجاری :   شدن فضا )رویکرد  به  از میانسالان  شدن، حذف عملکردهای  تنها بخشی 
 .سنتی، و کاهش کیفیت سکونتی فضا اشاره کردند. جوانان و گردشگران کمتر توجهی به این ابعاد انتقادی داشتند

—ترین میزان بازتاب نظری متعلق به این رویکرد بود. کاربرانبیش:   خوانش تفسیری و معنای باز )رویکرد ایزر/یاوس(  -ت

  جریان   در  بلکه  نیست،  شدهتثبیت  پیش  از  آن  معناهای  که  دانستندمی   خوانش  قابل  و   باز  متنی  را  فضا-جوانان  و   گردشگران  ویژهبه
 .گیردمی  شکل فعال خوانش
 

 بندی تحلیلی جمع   -۷-4

هر گروه از  .ساحتی نیست؛ بلکه محصول تعامل بدن، حافظه، فرهنگ و ساختارهای اجتماعی استی فضامند، امری تک تجربه 
کنند که  ها تأیید میداده   .کردندهای متفاوتی از فضا را برجسته می کنندگان، بسته به موقعیت فرهنگی و تجربی خود، لایه مشارکت 
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سازد؛ و تجربه، نظریه را از  شوند: نظریه، سطوح پنهان تجربه را قابل مشاهده می نظریه و تجربه تنها در تقاطع با یکدیگر معنادار می 
 .زندانتزاع به بستر زندگی واقعی پیوند می

 

 گیری  نتیجه -8

گیری معنا در فضا و نقش آگاهی و بدن در این فرآیند، تلاش کرد تا میان چهار  پژوهش حاضر با هدف فهم چگونگی شکل 
ایزر/یاوس( و تجربه از فضا، به ی زیستهرویکرد فلسفی )هایدگر، هوسرل، لوکاچ،    بازار   تاریخی–فرهنگیویژه در بستر  ی کاربران 

 .کند برقرار دوسویه وگوییگفت  شیراز، وکیل

یافته  کلیدی  بدن تجربه   :هانکات  ماهیتی  کاربران،  بیشتر  نزد  در  فضامند،  حافظه ی  داشتمند،  تفسیری  و  ی  نظریه  .محور 
ویژه نزد جوانان و گردشگران که فضا را متنی باز و ی کاربران داشت؛ به پوشانی را با تجربه محور )ایزر/یاوس( بیشترین همخوانش 

–پذیری )هایدگر( در میان میانسالان بومی بازتاب بیشتری داشت و با نوعی پیوند تاریخیمفهوم سکونت  .دانستندقابل تفسیر می 

نیتتجربه   .بود  همراه  فضا  با  عاطفی و  میان همهی حسی  در  )هوسرل(  گروهمند  و  ی  بافت  نور، صدا،  از طریق  و  بود  ها حاضر 
اجتماعی و کالایی  .یافتحرکت بدن در فضا نمود می ی کاربران حضوری کمرنگ داشت و فقط نزد شدن )لوکاچ( در تجربهنقد 

 .برخی میانسالان بازتاب پیدا کرده بود

تعیین  از پیش  نه  بلکه در گفتمعنا در فضا  اجتماعی،  نه صرفاً محصول ساختارهای  و  است  ی وگوی مداوم میان سوژهشده 
 .یابدمی  معنا ( کاربر)  »خواننده« با مواجهه   در »متن« مثابهبه  فضا. شودمی  پدیدار اجتماعی–های فرهنگیمند، حافظه، و زمینه بدن

شود. اما اگر به آن  مثابه یک ساختار فیزیکی یا عملکردی طراحی شود، به سرعت به ابزاری کالایی بدل می فضا، اگر صرفاً به 
در    .کردن بدل شودتواند به بستری برای زیستن، خواندن و دگرگونپذیر نگریسته شود، میهمچون متنی زنده، تاریخی و مشارکت 

  شود، می  تحمیل  نه  فضا  آن،  در  که  فرآیندی—این صورت، معماری نه تنها »ساختن«، بلکه »فهم« و »معناسازی« نیز خواهد بود
 .گرددطور پیوسته تفسیر و بازتولید میحافظه، آگاهی و فرهنگ، به  تقاطع در و  انسان  حضور با بلکه تثبیت؛ نه
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